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 شروع مناجات-1
ربک و مِن كلّ ير قُبّك و مِن كلّ راحةٍ بغ ذّةٍ بغير حُ لّ ل مِن كُ ك  بّی و مولائی، استغفرُيا الهی و ر 

 و مِن كلّ بقاءٍ بغير اُنسك سرورٍ بغير رضاك  
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 مناجات دوم -2

 هوالله                                                                                         
وحدانيت تو، آفتاب  ما بندگان آستان توئيم و جميع در ظلّ ،رحيما ،کريما،مهربانا ،خداوندا

. کل است و فضلت رازق کل . الطافت شامل باردابر عنايتت بر کل می شرق ورحمتت بر کل مُ
پايان بیالطاف  ،پروردگارای  داری.مت منظور نظر مکرُه و کل را ب ئیجميع را محافظه فرما

نفوس را روح  ،بخش ابدیدلها را سرور  .چشم ها را روشن کن ،نور هدايت برافروز ،شامل کن
عنايتت کل را  نور ايمان تابان نما در ظلّ ،ابواب عرفان بگشا .احسان فرما ،تازه ده و حيات ابديهّ

اثمار  ،امواج يک دريا گردند .انوار يک شمس شوند ،ق فرما تا جميعتفّ د کن و جميع را مُمتحّ
از يک انوار اقتباس نمايند  ،،از يک نسيم به اهتزاز آيند ،از يک چشمه نوشند ،ر شوندج يک ش 

 بخشنده و توانا . دهنده و ئیتو
 عع                                                                                                                             
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 حضرت اعلیبیانات  مبارکۀ -3
و حجت های  هت خود فرمودحجّ ،نتخب از برای حفظ دینبدان که خداوند عالم، کسی را مُ 

ه ،نزد ثار حقّ ین نشو و نما نموده و در این آجمد او جاری فرموده که در اعبر ی  ،راهین قاطعهوافیه و ب 
م ج ثار و تا حال مشاهده نشده که کسی در ع آی صرف بوده در مثل این مّاحدی تعلیم نگرفته بل اُ 

از  لغاينشو و نما نماید و ممکن نیست بعد از این که قدرت داشته باشد به این نوع از کلمات که بُ 
ن که آن ها نموده اند و حال ر عجز و عدم علم به ظواهر معانی آاظها ،رفااز عُ یصحاء و حکمافُ

ه و د احدی جاری نگشتهج بدیع بر ی نه گانه به ید علماء بوده و هست و این ن حروف بیست و 
یاتی نوشت بدون اخذ از کتاب الله بر فطرت، آو  ممکن نیست، هر گاه عالمی قلم دست گرفت

الله و ن شاء ا م عب است و درحق احدی ممکن نیست الّظاهر می شودکه امر به غایت عظیم و ص 
ون شئ ،بریت کُجّظمی و حُعُ ۀیآتام است، سوای این  ،خداوندی ۀکاملن جایی که قدرت آاز 

یات به غیر آاین  ، که هر ذی روحی یقین نماید که  ه به صاحب این نفس عطا فرمودهۀ عجیبلاهوتی
فۀ که در عرض دوازده ساعت یک صحی آناذن خداوندی در حق احدی ممکن نیست. مثل 

ت از این عظیم تر است که انسان به مقام کدام حجّوگردد. مین جاری آل از قلم ، بلا تأمّمحکم
 نس با محبوب است رسیده باشد.د اُ قع روح مناجات، که م 
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 اساس عقاید اهل بهاء دربارۀ حضرت رب اعلی-5

مقام حضرت اعلی بسیار عظیم است چنانچه حضرت عبدالبهاء در الواح مباركۀ وصايا 
 فرمايند:مي

اساس عقائد اهل بهاء روحی ل هُم الفداء حضرت ربّ أعلی مظهر وحدانيّت و فردانيّت الهيه و 
حضرت جمال ابهی روحی لاحبائه الثابتين فداء، مظهر كليۀ الهيه و مطلع مُبشّر جمالقدم 

 «حقيقت مقدسۀ ربّانيه و مادون، كلٌّّ عبادٌّ ل ه و كلٌّ بامره ي عم لون.



 قسمتی از لوح مبارک غلام الخُلد به قلم حضرت بهاءالله-⁠4
عاشقان هوای قُرب و بقا، منُادی بقا از عرش ع ما ندا فرمود که: ای منتظران وادی صبر و وفا و ای 

غلام روحانی که در کنائز عصمت ربّانی، مستور بود، به طراز يزدانی و جمال سبُحانی از مشرق 
ص م دانی چون شمس حقیقی و روح قدمی طالع شد و جميع م ن في السّموات و الأرض را به 

آن كلمۀ م ستوره که  ق ميص هستی و بقاء، از عوالم نیستی و فنا،، نجات بخشید و حیات بخشود و
ارواح جميع انبياء و أولياء به او معلّق و مربوط بود، از م کم ن غ يب و خ فا به عرصۀ شُهود و ظُهور 
جلوه فرمود و چون آن کلمۀ غيبيه از عالم هُويۀ صرفه و أحديۀ محضه به عوالم مُلكيه تجلّی فرمود، 

كلشيء برداشت و خلعت جديد غُفران نسیم رحمتی از آن تجلّی برخاست که رائحۀ عصيان از 
بر هیاکل نامتناهی اشیاء و انسان، در پوشید و چنان عنایت بديعه احاطه فرمود که جواهر مکنون 
که در خزائن امکان، مخزون بود از نفحۀ کاف و نون در ظواهر ا کوان به جلوه و شهود آمد به 

ور، در پیراهنی به هم پیوستند. نفس قسمی که غیب و شهود در ق ميصي مجتمع گشتند و سرّ و ظه
عدم به ملكوت قدم برآمد و جوهر فنا بر جبروت بقا وارد .پس ای عاشقان جمال ذوالجمال و ای 
والهان هوای قُرب ذوالجلال، هنگام قرب و وصال است نه موقع ذكر و جدال. اگر صادقيد، 

ود بلکه از هستی و نیستی و معشوق چون صبح صادق، ظاهر و لائح و هویداست. از خود و غیر خ
نور و ظلمت و ذلّت و عزّت، از همه بپردازید و از نُقوش و اوهام و خیال دل بر دارید و پاک و 
مقدّس در این فضای روحانی و ظلّ تجلّيات قدس صمدانی با قلب نورانی، بخرامید. ای 

و ای یاران،  نار سينای ای مشتاقان، جمال جانان بی نقاب و حجاب  دوستان،  خ مر باقي جاری و
عشق در جلوه و ل م عان. از ثقل حُبّ دنيا و توجه به آن، خفيف شده چون طُيور مُنير عرشی در 

قدری نباشد و  ،هوای رضوان الهی پرواز کنید و آهنگ آشیان لايزالی نمائید و البته جان را بی آن
جان  ،در هر دمي حول سراج دوستبحان باری پروانگان یم ن سُ  مقداری نه. ،روان را بی جانان

 ن يشاء ...هدي م  ي  هر طيری را اینقدر مقدور نه و اللهُ  .بازند و از جانان نپردازند
  ۹۷ص  -رساله ایام تسعه                                                                                                                                                     

 
 



 حکایتی از زمان حیات حضرت اعلی-6 
 حكايت زیر را حضرت عبدالبهاء بیان فرمودند:

در ایامی كه حضرت اعلی تحت نظر مأمورین دولت مركزی به جانب طهران عازم بودند، در 
مقر گرفتند.  های كاشان قبل از ورود به شهر و خانۀ حاجی میرزا جانی، در كاروانسرایینزدیكی

جوانی از بابیان شهر كاشان چون خبر قُرب ورود حضرت باب را شنید، به تكاپو افتاد و سرانجام 
به كاروانسرایی كه مسكن آن حضرت بود راه یافت ؛ ولی هر چه گشت نشانی از محبوب نیافت ؛ 

كلاهی تا آن كه به جوانی خوش سیما و كلاهی برخورد و از وی جویای شخص باب شد. جوان 
فرمود: چگونه جرأت می كنی نام باب را عل ناً بر زبان رانی ؟ جوان كاشانی گفت: او محبوب من 
است و به رایگان حاضر به نثار جان در رهش هستم. جوان كلاهی فرمود: از محبوب خود چه 
دیدی كه این سان شیفتۀ وجودش گشتی؟ جوان كاشانی به سادگی گفت : به سرعتی مُحیّرِ 

ل از قلم مباركش به فطرت، آیات نازل می شود كه احدی را قدرت اتیانِ مثل آن نیست. جوان عُقو
كلاهی فرمود : اگر كسی دیگر نیز چون او اتیان آیات كند آیا سر به خطّ ارادتش می نهی؟ جوان 
كاشانی پاسخ گفت: بی تردید جز او در زمان ما صاحب آیاتی نیست. جوان كلاهی قلم به دست 

و چون بـاران ریـزان آیـات و بینّـات محكمـۀ متینـه از قلمش صادر گشت. كاشانی بی  گرفت
 اختیار جوان كلاهی را در آغوش گرفت و های های گریست و عرض كرد: یا م حبوبی الاعلی.

بعد حضرت عبدالبهاء فرمودند: ... علّت این كه جوان كاشانی حضرت اعلی را در ابتدا نشناخت 
آن حضرت و مُل بّس بودن به لباس عادی بود؛ زیرا مأمورین عمامه و شال كه علامت تغییر لباس 

 سیادت بود، از آن حضرت گرفته بودند تا شناخته نگردد.

  

 ۸۵صفحه  ۴و  ۳ه شمار ۲۳آهنگ بدیع سال                                                                                                            
 

 
 



 ارکۀ حضرت اعلی خطاب به حروف حیببیانات م-8
نهایت بلکه ایّام سابق بیه ای مؤمنين من، یقین بدانید که عظمت امروز نسبت ب ،ای حروف ح یّ 

قابل قیاس نیست." شما نفوسی هستید که انوار صبح ظهور را مشاهده کردید و به ا سرار امرش 
فرماید: " وجاء  امروز می ۀقرآن را به یاد آرید که دربار ۀمحکم کنید و این آیآگاه شدید. ک م ر همّت 

زیّن دنیوی پاک کنید و به اخلاق الهی خود را مُ قلوب خود را از آمال .ر بُک  و الم لِکُ ص فّاً صفّا "
ز شما بگیرند و آراسته نمائید . ....مبادا اعمال شما طوری باشد که دیگران بیایند و ملکوت الهی را ا

منقضی شده. امروز روزی  فتورآمیز، نصیب بمانید. دوران کفایت عبادات کسالت آورِ و شما بی
رش ساح تِ ع ه تواند بهر نفسی می ،قلب طاهر و اعمال ح سنه و تقوای خالص ۀواسطه است که ب

 ...ب شود و مقبول افتد الهی صعود نماید و در درگاه خداوند مقرّ
 

 ۷۶مطالع الانوار ص                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 بیانات مبارکۀ حضرت بهاءالله در بیان مقام  و ظهورحضرت اعلی-9
 
 ادراکی سبقت نیابد بر کیفیّت ظهور او و هیچ عرفانی احاطه ننماید بر کمیّت امر او .هیچ »

 فرمایند که از قبل اخبار گشته :و در تأیید این بیانات حدیث ذیل را نقل می
"العلم س بعة وعشرون حرفا، فجميع ما جاءت به الرسل حرفان، فلم يعرف الناس حتی اليوم غير 

 لقائم )عليه السلام( أخرج الخمسة والعشرين حرفا"الحرفين، فإذا قام ا
  :و نیز میفرماید

 "ملاحظه فرما که قدرش اعظم از کلّ انبیاء و امرش اعلی و ا رف ع از عرفان و ادراک کلّ اولیاست "
مهمترین و مؤثّر ترین محامدی که از یراعۀ عظمت حضرت بهآءاللّه در ذکر محبوب خویش   و

و در ضمن آن به بلایا و رزایای واردۀ بر خود در مدینۀ بغداد اشاره  یعنی حضرت اعلی نازل
 :اند، این بیان مُوجز و ب لیغ است فرموده

و این عبد در کمال رضا جان بر کف حاضرم که شاید از عنایت الهی و فضل سُبحانی این    "
بهآءاللهّ ( در سبیل نقطه و کلمۀ عُلیا ) حضرت باب ( فدا شود و  حرف مذکور مشهود ) حضرت

  " .نمودمجان در بازد و اگر این خیال نبود ف و الّذی نطق الرُّوح بامره، آنی در این ب ل د توقفّ نمی
 
 

 ۴۷_۴۶دور بهایی صفحه                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 



 رسالت حضرت باب-10
 

میلادی( در شیراز دیده به جهان گشودند،  ۱۸۱۹اکتبر  ۲۰ه.ش. ) ۱۱۹۸مهر  ۲۷حضرت باب که در 
ای نمادین، اعصار پیشین وعود الهی را به عصر جدیدی پیوند زدند که در آن همچون دروازه

پیوست. هدف اولیۀ ایشان، آگاه ساختن مردم از شروع دوران بشارات دوران قبل به تحقّق می
مربی الهی، شاهد اتّحاد کامل نوع جدیدی در تاریخ بشرّیت بود؛ دورانی که تحت تأثیرات یک 

انسان و ظهور تمدّنی جهانی، برخوردار از رفاه مادی و روحانی خواهد بود .حضرت باب آن مربیّ 
نامیدند و رسالت خود را که خدا او را ظاهر خواهد نمود( می)کسی« م ن یُظهرُهُ الله»الهی را 

ر م داشتند که آن مظهر ظهور مقدّکردند.حضرت باب اعلابشارت به ظهور ایشان معرفی می
دار عصر صلح و عدالت باشد؛ عصری که آرزوی تمامی قلوب مشتاق است و است طلایه

سازد. حضرت باب به پیروانشان امر کردند تا پیام ایشان را های تمامی ادیان را برآورده میوعده
 تظارش بودند، آماده سازند.ها در اندر سراسر کشور منتشر نمایند و مردم را برای روزی که مدت

پیام حضرت باب در میان مردم تمام طبقات شور و امیدی برانگیخت. هرچند تعدادی از 
ولی بسیاری دیگر به دلیل گسترش نفوذ روحانیون برجستۀ اسلام به حضرت باب ایمان آوردند، 

افزایی مردم، وانترسیدند که به واسطۀ تکردند و میاحساس ناامنی و خطر می ،روزافزون ایشان
ت خود را از دست بدهند. به همین دلیل تعالیم حضرت باب را ستحکم امتیاز و مرجعیّمواضع مُ

کفرآمیز خواندند و کمر به نابودی ایشان و پیروانشان بستند. بحث و مناقشه در مسجد و مدرسه، 
 کرد.در کوچه و بازار در سراسر ایران غوغا می

ری به شهر دیگر و از زندانی به زندان دیگر تبعید شدند. اما در نتیجه، حضرت باب از شه
های دشمنان، نتوانست مانع گسترش نفوذ آن حضرت شود. به هرکجا که کدام از نقشههیچ

حاکمان و مردمان شهر را ، تحسین شدند، مهر و جاذبۀ شخصیت ایشانفرستاده می
مرۀ پیروانشان در در زُ بانِ آن حضرت،انگیخت. حکمرانان سنگدل زندان و سربازان نگهمیبر
کنند، هر بار تنها بر روغن آمدند. مسئولين امور با این باور که شعلۀ نفوذ ایشان را خاموش میمی

ت حضرت باب چنان افزایش یافت که افزودند. به مرور زمان، محبوبیّبخش میاین چراغِ حیات



ایشان را اعدام کنند. بابیان که از هرگونه برخی از روحانیون برجسته از حکومت خواستند تا 
شجاعانه در برابر تمام نیروهای حکومتی که برای نابودی ارتباطی با مولایشان ممنوع شده بودند، 

آنها فراخوانده شده بود، از خود دفاع کردند. در این مسیر، هزاران تن از پیروان حضرت باب، از 
 جان خود را از دست دادند حمانهرمرد و زن و کودک، به شکلی فجیع و بی
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 جوهر کلّ وجود-11
 

رسالت خویش را آشکار  ،شخصی آمادۀ شنیدن کلام الهی باشد، مظهر ظهورهر زمان که 
کند. حضرت مسیح این آمادگی را در جناب پطرس مشاهده فرمودند و سازد و به او ابلاغ میمی

حضرت ربّ اعلی در وجود جناب ملّا حسین بشرویی به ر أی العین مشهود دیدند. در واقع در آن 
به جناب باب الباب ابلاغ شد، شخص دیگری دارای آن آمادگی نبود که امر الهی  ،لحظه و آن

که این کلام را بشنود و اقبال نماید. جمال مبارک بنفسه المُهیمنة ع لی الاشیاء به این موضوع 
ظهور ا ظهر و سلطنت  طبع مصر( می فرمایند، "در این 173شهادت داده اند. در کتاب ایقان )ص 

 ،رب و وصالقهای بالغین از کأس قُی کاملین و فُضلاشدین و فُجمعی از علمای را ،ظمیعُ
ظمی فائز گشتند و از ک ون و امکان در سبیل جانان گذشتند. بعضی از مرزوق شدند و به عنایت عُ

ضطربه و نفوس غیر مطمئنّه شود: از آن اسامی آنها ذکر می شود که شاید سبب استقامت انفس مُ
رش ی ع لا استوی الله عم  و لاهُمحلّ اشراق شمس ظهور شدند. ل  جمله جناب ملّا حسین است که 

 رحمانیّته و ما استقرّ علی کرسی صمدانیّته..."
فقط جناب باب الباب آمادگی  ،در این بیان مبارک صریحاً می فرمایند که در آن لحظه و آن

گشت. جناب  استماع کلام الهی و اقبال به آن را داشت و اگر حضرتش نبود، ظهور واقع نمی
اشراق خاوری در این خصوص این توضیح را مرقوم داشته اند، "اگر ملّا حسین در آن شب معیّن 

شد، هیکل مبارک رسید و مشرّف نمیمخصوص، که لیلۀ بعثت بود، به محضر مبارک نمی
شدند و بر فرمودند و بر عرش رحمانیت، که مقام اظهار امر است، مستقر نمیاظهار امر نمی

گشتند. زیرا ملّا حسین اوّل ت است، جالس نمییت، که مقام مظهریت و رتبۀ ربوبیّ سی صمدانّرکُ
عیّن به تنهایی استعداد قبول کلمه را داشت و م ن آمن بود، یعنی تنها نفسی بود که در آن ساعت مُ

مه دیگری نبود که مستعدّ قبول کل فردعیّن در شرق و غرب عالم عیّن و وقت مُدر آن ساعت مُ
 باشد.
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 شب اظهار امر-12
بیگم( در کنار هم جالس بودند یک روز در هنگام غروب که زوج جوان)حضرت باب و خدیجه 

امشب مهمان بسیار عزیزی خواهد آمد که بسیار در »سید علی محمد به همسرش فرمود: 
خدیجه « انتظارش هستم به رختخواب برو و منتظر من مباش. زیرا او ممکن است دیر وقت بیاید.
ر ایشان از جا خانم در وجه ایشان عزم راسخشان را مشاهده نمود و هنگامی که جهت اطاعت ام

باشند از نفوس ذاتی دریافت که مهمانی را که ایشان منتظرشان می ۀبرمیخاست بر طبق سائق
رفت برگشت و به همسرش نگریست آن جوان زیبا و آرام دارای عادی نیستند. در حالیکه می

ر و چشمانش را ب فتهوجهی مشتاق بود و گویی که در جواب فرمانی عجیب مقابل درب مأوا گر
برد ش در حالی که در انتظار به سر میسآن دوخته بود. خدیجه خانم آن حضرت را در محل جلو

د و شخص مورد انتظار وارد شد. خدیجه خانم که یترک نمود. عاقبت صدای پایی به گوش رس
ب و حیرت بیشتر او مطلبی را استماع نمود که باعث تعجّ ،ب قادر به خواب نبودت تعجّاز شدّ

نامش ملاحسین بشرویه ای بود. او یکی از  ،ب گردیدین فرد که بعدها به باب الباب ملقّگردید. ا
د به انجام رساند. پیروان مهم سید کاظم بود که اکنون به شیراز آمده تا مأموریتی را بعد از فوت سیّ

 رای)آنان چهل یوم در مسجد کوفه اعتکاف نموده و به صوم و صلوه پرداخته بودند تا خود را ب
ص سفر نمایند و بعد از عرفان امام آماده سازند و متفرق گشته به نقاط دور و نزدیک جهت تفحّ 

لع سازند.( آن شخص به محض ورودش اعلان نمود که در جستجوی عرفان او اهل عالم را مطّ 
ۀ آن صحبت شد و آن به شکل ستارۀ دربار مولایش بوده و از کیف خود لوحی را درآورد که قبلاً

به دنبال خطوط اساسی در این هیکل بود که حاوی شرح علائمی  .پنج پر و به هیئت انسانی بود
بود که از طریق آن باید به عرفان نفسی که در جستجوی او بود نائل شود. در حینی که این مطالب 

سبز  ۀنمود. سپس عمامشد میزبان بزرگوار با نهایت احترام استماع میتوسط مهمان تشریح می
وجه آرام او « بینی؟با دقت در من نظر کن آیا این علائم را در من نمی» خود را برداشت و فرمود:

سید « این ادعای بسیار عظیمی است»درخشید. ملاحسین با تعجب گفت:م پرمعنایی میبا تبسّ
علی محمد سپس او را به یاد ایام قبل انداخت که در محضر سید کاظم در حینی که مشغول شرح 

یوسف بود با نهایت تاثٔر به آنها گفت بحثی را که در آن غروب راجع به  ۀ متی از قرآن یعنی سورقس



نماید در خاطر داشته باشند و فرمودند که عنقریب علت آن برای آنان روشن رمز یوسف بیان می
یوسف فرمودند و مفاهیم ۀ خواهد شد. در آن وقت سید علی محمد شرح مفصلی از رمز سور

آن را آشکار ساخته و تسلیم مهمان خود نمودند. به محض این که ملاحسین آن شرح را  ۀنهفت
ا نمود که این خبر عظیم را اعلان به حقیقت امر آگاه شد و دچار هیجان گردید و تمنّ ،زیارت نمود

 ری را که در جستجویش بود یافته بود(.بشّنماید.)او امام قائم، مُ
را برای مدتی مخفی دار زیرا زمان ابلاغ این بشارت نرسیده، دوست من این شوق و ذوق خود »

ص و جستجوی خود به من مؤمن نفس آگاه در نتیجه تفحّ ۱۸صبور باش، منتظر باش تا 
 ترجمه(«.)شوند

شدند به اولی بودند و با هیجده نفسی که باید توسط ایشان انتخاب می ۀحضرت باب نقط
 دادند.را تشکیل می نوزده تن حروف حی ،آمدندحضورشان می

صورت گرفت این یوم، یوم عظیمی در تاریخ  ۱۸۴۴این اظهار امر در تاریخ بیست و سوم ماه می 
ر حضرت بهاءالله و شخص موعود، عصر جدیدی را برای عالم بشری است. حضرت باب مبشّ

 …انسانی آغاز فرمودند
 ۱۷تا  ۱۵شاهراه منتخب ص                                                                                                                                                 

 


